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Abstract 

Resembling other historical battles and combats, the uprising of Imam Ḥusayn b. ʿAli (Peace be 

upon him) and the incidents of ʿĀshūrā included several talks and negotiations from beginning to 

the end.  

These talks were occasionally fruitful (depending on the circumstances), but proved ineffective and 

failed in the end. The battle of ʿĀshūrā began just as the negotiations came to a halt. 

This paper aims at providing a comprehensive and accurate report of the number of negotiations 

conducted between the two parties and their details. By means of underlining this issue, the study 

also tries to provide a better and more beneficial understanding of a less-charted area of the 

uprising. The research compiles a comprehensive report of the negotiations during ʿĀshūrā, 
including additional details and speculations in a relatively shorter separate paper. Similar to most 

historical studies, the research has employed the inductive-analytical method and is based on early 

historical sources.  
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 گزارشی از مذاکرات در رخداد عاشورا 

 دکتر عبدالرحیم قنوات
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 چكیده 
با گفتگوهاا  -از آغاز تا پایان  –ها و نبردهای تاریخی، قیام امام حسین بن علی )ع( و واقعه عاشورا جنگ همانند دیگر

بخش نباود و باه شرایط، گاه نتایجی نیز در برداشت، اما در نهایت نتیجاه و مذاکراتی همراه بود. این گفتگوها بسته به
 بست رسید. شكست انجامید. نبرد عاشورا هنگامی آغاز شد که مذاکرات طرفین کاملًا به بن

هدف از نوشتن این مقاله ارائه گزارشی جامع و تا حد ممكن دقیق از دفعات و جزئیات مذاکرات دو طرف بوده است. 
ای کمتر نمایان از این قیام به دست صد آن بوده که با برجسته کردن این موضوع، شناخت بهتر و مؤثرتری از جنبهنیز ق

آید. بر این اساس دستاورد این نوشته ارائه گزارشی یكجا از ماذاکرات در تااریع عاشاورا هماراه باا زکار جزئیاات و 
 –های تاریخی، بر اساس روش اساتقرایی همانند بیشتر نوشتهای مستقل و نسبتا کوتاه است. این کار حواشی در مقاله

  تحلیلی و با تكیه بر منابع تاریخی کهن صورت پذیرفته است.
 عاشورا، مذاکرات، امام حسین بن علی، حُر بن یزید، عمر بن سعد.: هاکلیدواژه
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 مقدمه
از  و پا  ، هنگاام، پایشطارفین ، گفتگوها و ماذاکراتتاریع و بزرگ کوچك نبردهای دیگر سكه رویآن 

. نیست مستثنی قاعده عاشورا نیز از این ، واقعهقلمداد کنیمای را قاعده این تسامح . اگر با اندکیاست جنگ
حساین بان علای )ع( و  اماام میاان متاوالی هایدر نوبت جنگ، از این منابع تاریخی، پیش گزارش زیرا به

. این مذاکرات در مدینه و در عارا  در ساه مرحلاه صاورت گرفت صورتلت اموی مذاکراتی کارگزاران دو
 پذیرفت که هریک را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

 
 مذاکره با فرماندار مدینه  -1

که بود؛ هنگامی همراه مذاکره با یك حادثه دربارۀ رخداد عاشورا یک نكته جالب توجه این است که آغاز این
رسید، فرمانادار شاهر ولیاد بان عتباا بان ابای  مدینه به  معاویه هجری خبر مرگ 06در اواخر رجب سال 

 امام او رسانید و خواستار بیعت یزید را به ، پیغامگفتگو نشست و با او به حسین )ع( را خواست سفیان، امام
 کار، چاون این پذیرش فرض که به فرماندار گفت هنخواهد کرد ولی ب با یزید بیعت کرد که اعلام شد. امام

آیناد.  گاردهم بعد صبر کند تا ماردم در بر ندارد، تا روز یا روزهای ایفایده حكومت او برای مخفیانهبیعت 
 گیریمتصامیبارای  از این گفتگو زماانی توانست امام گونهرسد اینبه نظر می 1.را پذیرفت فرماندار نیز این

 سوی مكه بیرون رفت.آورد و همان شب یا شب بعد از مدینه به دست به مناسب بهتر و اقدام
 

 مذاکره با حُر بن یزید در نزدیكی کوفه  -2
یزیاد  حر بن نظامی با دسته کوفه حسین بن علی )ع( در مسیر حرکت خود از مكه به عرا ، در نزدیكی امام

نُمیَار  بان حُصَاین باود کاه تاریبزرگ نظامی از گروه خود جزئی که دسته این ریتریاحی روبرو شد. مأمو
گفتگاو  چناد نوبات بود. دو طارف کوفه به او و بردنش ، جلبامام کرد، سد راهمیرا فرماندهی  آن سكونی

و  شاده شهرشاان عاازم آناان دعاوت به که گفت حر و سپاهیانش به شد. امام مطرح هاییکردند و پیشنهاد
 که دلیل این پیشنهاد را رد کرد به او را باز کنند تا برگردد. حر این اند، راهخود برگشته از رأی اگر ایشان اکنون

 کاهپیشنهاد کرد  او نیز خبر ندارد. در عوض به مردم هایو از نامه نبوده امام کنندگاناو جزء دعوت گفتمی
پیشانهاد را رد  ایان قااطع صاورتبه زیاد بدهد. اماام بن عبیداللّه برود تا او را تحویل کوفه او به همراه امام
 رسید.  بستبن به طرفین مذاکرهچنین این 2کرد.

                                                 
 .346-5/333، و الملوك الرسلتاریخ  ؛ طبری،222، الطوال اخبار. دینوری، 1
 ،الهممم و تعاقب الامم تجارب، ؛ مسكویه461-3 /5 ،و الملوك الرسلتاریخ  طبری،؛ 170ا  7 /2، الاشراف انساب ؛ بلازری،243 ،الطوال اخبار دینوری،. 2
معرفم   فم  المهمّم  الفصمول ؛ ابان صابا ،223 -36 ،باعلام الهدی الوریاعلام  طبرسی، ؛16 /0 ،البدء والتاریخ ؛ مقدسی،224-5 ،الارشاد ؛ مفید،53 /2
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 کارد مبنای طرحم پیشنهادی ، امامشرایط در این اند که، آوردهخاص روایتی با نقل از نویسندگان برخی
ببرد و کار پایاان پاذیرد،  کوفه رسانید، سر او را به قتل را به نبرد کنند، اگر حر امام تنهاییاو و حُر به بر اینكه

 پیشنهاد بود که شاید در برابر این 1کنار بروند. و همراهانش امام او از سر راه شد، سپاهیان اگر حر کشته ولی
 شاده مواجاه بساتچیز باا بنباز  همه پ  چون2ندارد. با وی جنگیدن برای : او مأموریتیگفت امام حر به

(. و بینَاكنصافاً بینای  )تكاون است ایخود معتقد بود پیشنهاد منصفانه کرد که مطرح ایبود، پیشنهاد تازه
 در مسایری حجاز برگردد بلكاه سویبه کند و نه حرکت کوفه سوینه  به امام اردوی بود که پیشنهاد حر این

نیز آزاد  کند، امام تكلیف و کسب را گزارش زیاد بنویسد و اوضاع بن عبیداللّه به ایدیگر قرار گیرد، حر نامه
 نظار حار بارای از حسان ناشی پیشنهاد را که این امام 3زیاد بفرستد. بن یزید یا عبیداللّهبه  اینامه که است

شامار  باه کوفاهاو باه  و باردن اماام بر جلاب بن زیاد مبنی سرپیچی از دستور عبیداللّه و نوعی مشكل حل
درآمد. حر  حرکت و حجاز به کوفه غیر از راه حر، در مسیری نظر سپاهتحت امام ، و اردویآمد، پذیرفتمی

 ایناماه شادن از نوشته گزارشی کرد، ولی تكلیف داد و کسبرا گزارش  اوضاعفرستاد و  عبیداللّه به اینامه
تاوان گفات: ماذاکره اماام و حار . بر این اسااس مینیست زیاد در دست بن یزید یا عبیداللّه به امام توسط
 خیر بیندازد. بخش بود و امام توانست در این گفتگو انجام دستور عبیدالله توسط حر را به تأنتیجه

 پاساع کاربلا رسایدند، قاصادی دو اردو به کهشد. هنگامی کربلا ختم پیمودند بهمی طرفین که راهی
بود او و  او دستور داده ، بهخاطر مدارا با امامحر به سرزنش ضمن حر رسانید. عبیداللّه بن زیاد را به عبیداللّه

کارد.  ابالا  امام را به حكم بگیرد. حر این فرود آورد و بر او سخت و علف آببی ایرا در نقطه همراهانش
 ایان نزدیاك از روساتاهای دهاد در یكای او پیشنهاد داد؛ اجازه و به به گفتگو با حر پرداخت بار دیگر امام

دلیال  باه امیارش خاود، از طارف ولقا به که دلیل این پیشنهاد را نپذیرفت، به حر اینفرود آید، ولی  ناحیه
  4بود. ناچار دو گروه در کربلا فرود آمدند. قرار گرفته مورد سرزنش با امام قبلی مدارای

روز عمر بان  آن رخ داد. فردای هجری 01 سال محرم کربلا در روز دوم حسین )ع( و حر به ورود امام
 سعد بر عهده را عمر بنکوفه  سپاه تمامی بعد فرماندهی د. از اینجا بهکربلا آم به سپاهی 4666 سعد همراه

                                                                                                                   
 .136 ،الائم  الاحوال

 .1/233 ،الحسینمقتل ؛ خوارزمی، 22 /3، الفتوحابن اعثم، . 1
 تجمارب مسكویه،؛ 462- 3 /5 ،و الملوك الرسلتاریخ ؛ طبری، 177 /2 ،الاشراف انساب ؛ بلازری،256 ،الطوال اخبار دینوری، :کاومر بقتالك. رلم  انّی. 2

؛ طبرسای، 0/16 ،التماریخ البمدء و، ؛ مقدسی233 /1، الحسین مقتل ؛ خوارزمی،3/22، الفتوح؛ ابن اعثم، 225، الارشاد؛ مفید، 2/06،الهمم و تعاقب الامم
 .127 /2، النهای و البدای ، ؛ ابن کثیر236 ،باعلام الهدی الوریاعلام 

 .72، الطفوفقتل   عل  اللهوف ؛ سید بن طاووس،136 ،الائم  الاحوالمعرف   ف  المهمّ  الفصول ها و ابن صبا ،همان. 3
 .231 ،باعلام الهدی الوریاعلام ؛ طبرسی، 36 /3، الفتوح؛ ابن اعثم، 251 -2، الطوال اخبار، دینوری. 4
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 و عمر بود. امام داد،  میان رخ پ ازاین که مذاکراتی و  گرفت
 
 

 مذاکره با عمر بن سعد  -3
 عازم که بودسپاهی  . او فرماندهنداشت را خوش با امام بنابه گزارش منابع تاریخی، عمر بن سعد جنگ

 رضایت عدم کربلا فرستاد. این به ایران جای را به زیاد او و سپاهیانش بن بود و عبیداللّه ایران شمالی مناطق
دو طارف  ماذاکرات بارای مناسابی ، زمینا او با امام )از این نظر که هردو قرشی بودناد( و نیز خویشاوندی

و آماد کردناد و سارانجام آن دو رفت  طرفینمیان  کربلا، فرستادگانی عمر بهکرد. از همان آغاز آمدن  فراهم
 کرد:  را مطرح هاییپیشنهاد گفتگو امام در این اند کهگفتگو نشستند. مورخان آورده به باهم

 . ( برگردمیا مدینه حجاز )مكه دهید به اجازه .1
و  شوم در آنجا ساکنو تا پایان عمر  بروم مرزی شهرهای از یكی دهید به اجازه صورت در غیر این .2

 . جهاد کنم با غیرمسلمانان
  1او بگذارم. در دست و دست پذیرید، بگذارید نزد یزید برومپیشنهاد را نیز نمی اگر این .3
-نهاد اخیار باهدو پیشا در خصوص ولی شده، نقل تاریخی از کتب پیشنهاد در بسیاری سه این اگرچه 

پیشانهاد  هار ساه خاود از راویاانکه  . بلازریاست آمده دیگر هم در میان پیشنهاد آخر سخنانی خصوص
 باه برگشاتن اجاازه بود که این همعمر سعد داد، آن  پیشنهاد به تنها یك امام شده گفته: »است ، آوردهاست
 بان عقباا گفتاه باه اسلام تاریع دیگر از مورخان نیز مانند شماری بلازریاحتمالًا  2«.او بدهند را به مدینه

 کاه شده بود، نقل امام تا کربلا همراه و از مدینه هاشمبنی غلام که سمعان بنعقبا  نظر دارد. از قول سمعان
 و ایان 3با او نداد کردن یزید و بیعت سویبه یا رفتن مرزی شهرهای به بر عزیمت مبنی پیشنهادی هیچ امام
در حقیقات  پیشانهاد را کاه زیااد ایان بان عبیداللّاه وجود نداشت کاه درستی است، زیرا دلیلی سخن البته

دو  ظااهراً در درساتی کاه با یزید بود، رد کناد. دکتار شاهیدی از مخالفت برداشتن و دست پیشنهاد تسلیم
معتقد اسات  . ویاست قطعاً درو  امام از طرف پیشنهاد سوم ارائه ندارد، معتقد است تردیدی پیشنهاد اول

 بن عبیدالله به که ایبار، در نامه از زیر این کردن خالی شانه و برایاز جنگ  نارضایتی دلیل عمر بن سعد به

                                                 
 /2 ،الهمم و تعاقب الامم تجارب؛ مسكویه، 414 /5، و الملوك الرسلتاریخ  ؛ طبری،0 /2، و السیاس  الامام  ؛ ابن قتیبه،122 /2، الاشراف بانسابلازری، 1. 

؛ 232- 3 ،باعلام الهمدی الوریاعلام  ؛ طبرسی،16 - 11 /0 ،التاریخ البدء و، ؛ مقدسی226 /14 ،دمشق مدین  تاریخابن عساکر، ؛ 223، الارشاد؛ مفید، 00
 .323، 214، 123 /2، والنهای  البدای  ؛ ابن کثیر،334 /1 ،الصحاب  تمییز ف  الاصاب  ابن حجر،

 .122 /2،الاشراف انساب بلازری،. 2
 .123ا  36 /2 ،والنهای  ای البد؛ ابن کثیر، 35 /4، طالباب  آل مناقب ،شهرآشوب ؛ ابن224 ،الخواصتذكرة سبط بن جوزی، . 3
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گازارش اینكاه  جالب 1جلوگیری کند. جنگ از وقوع داد که نسبت امام به درو را به ، این سخنزیاد نوشت
عمر بن ساعد  گفتگو کردند، سپ  باهم طرفین که است آورده . شیعرساندرا می معنی مفید نیز همین شیع

آیاد کاه خن برمیاز این س 2است. کرده را مطرح هاپیشنهاد این امام فرستاد و گفت زیاد نامه بن عبیداللّه به
شاید این خود عمر بن سعد بوده که باهدف پرهیاز از رخ دادن جناگ و درگیاری، در ناماه خاود ارائاه ایان 

 ها را به امام حسین)ع( نسبت داده است.  پیشنهاد
 سومروز  وی همان که باشد )بعید نیست شده ارسال که زیاد هر روزی بن عبیداللّه عمر بن سعد به نامه

باز  امام فاصله به کربلا رسید. در این محرم در روز هفتم آن باشد(، پاسع و فرستاده را نوشته نامه این محرم
از  3اند.یا چهار باار دانساته ها را سهتعداد آن برخی که با عمر بن سعد مذاکراتی صورت داد. مذاکراتی هم

تاریخی  منابع .نیست در دست اطلاعی تفكیك مورد ا به جز یكا بهگونه این و محتوای و مضمون جزئیات
تاا آن دو،  ساعد فرساتاد و از او خواسات بانرا نزد عمر  انصاری کعب بن قرظا عمرو بن امام، اند کهآورده
بیسات  د هماراهموعود، عمر بن سعکنند. در ساعت  همدیگر را ملاقات دو سپاه بین ایدر نقطه هنگامشب

 به دورتر از همراهان ایدر فاصله طرفین حدود حاضر شد. سپ  در همین با تعدادی هم سوار رسید و امام
جادا  از هام دادناد و ساپ  خاود اداماه گفتگوی به از شب ها تا پاسیاند آنگفتهگفتگو نشستند. مورخان 

 . برخاینیسات روشانگفتناد چنادان  چه باهم و ایشان گذشت و چهآن د میان مذاکره در این شدند. اینكه
 آوردند و گفتند امام روی و گمان حدس به خصوص در این مردم ولی 4ماند مخفی مذاکره اند محتوایآورده

قضایه  خاود باهیزید بروند تا او  سویخود را واگذارند و به لشكرهای عمر بن سعد پیشنهاد داد دو طرف به
او  بارای کاه گفات خواهد کرد. اماام را خراب امزیاد خانه بن داد که عبیداللّه کند ولی عمر پاسع رسیدگی

را در حجااز  بهتار از آن گفت خواهد کرد. امام مرا ضبط املاك . عمر گفت عبیداللّهخواهد ساخت ایخانه
 در خصوص شیعی منابع اما روایت 5ها را نپذیرفت.پیشنهادبن سعد این  داد. باوجود این، عمر تو خواهم به

و عمار  بر امامعلاوه مذاکره، در این اند کهآورده منابع . ایناست متفاوت آوردیم این گفتگو با آنچه جزئیات
پسار عمار  سو حفا ر( و از آناکب )علی حسین بن و پسر بزرگ او علی علی بن بن سعد، برادر امام عباس

بخشایده  کااملًا متفااوت را شاكلی شایعی منابع روایت او نیز حضور داشتند. آنچه  غلام بن سعد و لاحق
اناد، در نگفته یزیاد ساخنی ساویبه بر رفاتن مبنی از پیشنهاد امام منابع . اینگفتگوهاست است، محتوای
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عمار  با او، به عمر از جنگیدن خود با پیامبر)ص( و برحذر داشتن نسبت یادآوریبا  امام اند کهآورده عوض
عمار  پیشنهاد بود که شود. در برابر این او ملحق زیاد را رها کند و به بنبن سعد پیشنهاد داد یزید و عبیداللّه 

خود  جبران خسارت برای پیشنهاد امام بر زبان آورد و عبیداللّه توسط املاکش و ضبط خانه از ویرانی سخن
 ، گفاتاموالش و مصادره خانه ویرانیبه  بر اشارهاست: عمر بن سعد علاوه آورده را نیز نپذیرفت. خوارزمی

 ایان 1کند.می را ضمانت آنان سلامت داد که پاسع و امام استبیمناك  خود هم خانواده اعضای که بر جان
را رد کارد  عمر پیشنهاد امام وقتی اند کهو آورده کرده نقل پیشین از منابع را نیز متفاوت پایان مذاکرات منابع

و  او را در خاناه«( سریعاً عاجلاً )» زودیخداوند به کرد که او را نفرین ، امامیافت خاتمه نتیجهبی و مذاکره
عارا  نخاورد  از گنادم او جاز انادکی که او نبخشاید و امیدوار است بر بكشد و در قیامت بسترش بر روی

گندم، جو خواهد خورد  جایبه داد که استهزاء پاسع نماند(. عمر بن سعد نیز به زنده چندان از اینكه )کنایه
در روز  کاه اسات دهنماا آور ابان 2جادا شادند. از هام گونهاین و دو طرف«( البُرّ  عن الشّعیر عوض   فی)» 

 این رجز را خواند:  جنگ در میدان کعب بن قرظا عاشورا عمرو بن
 الانصار  کتائب قد علمت

 الذمار  حوزة ساحمی انّی
 شار  غیر نك  غلام فعل
  و داری مَهجتی حسین دون

 نكردن حمایترا بهانه  اشنهخا شدن خراب عمر بن سعد زد که به آخر شعر خود تعریضی و در مصرع
  3بود. قرار داده از امام

 آمیز مشكل، از دید مأمورانمسالمت حل او برای و کوشش پرهیز از جنگ عمر بن سعد به ظاهراً تمایل
آشافته و عمر بن سعد، امیر کوفه را  امام و طولانی زیاد دور نماند. رسیدن خبر دیدارهای شبانه بن عبیداللّه

آمیز اختلاف قلمداد کرد، عمر صلح حل و فصل امكان ختم را نقط  آن توانای که میکرد و او با نوشتن نامه
 به خشن فردی کرد و توسط با او سرزنش و یا جنگیدن تسلیمبه  امام خاطر کوتاهی در واداشتنبن سعد را به

 تسالیمرا باه  دهاد؛ یاا اماام نشان عمل شدت در برخورد با امام داد که او پیغام به الجوشنزی شمر بن نام
 حتای شمر واگذارد. امیر کوفاهرا به  فرماندهی صورت بفرستد و یا با او بجنگد. در غیر این کوفه وادارد و به

  4بفرستد. کوفه او به د و برایرا بزن کرد، گردنش خودداریبا امام  اگر عمر از جنگیدن شمر دستور داد که به
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کارد.  بن زیاد  را ابالا  کربلا وارد شد و دستور عبیداللّه به  سپاهی 4666 همراهمحرم  شمر روز هفتم
و او را  گرفات بااد دشانام ، شامر را باهباود پرهیز از جنگ او به نشانگر تمایل که عمر بن سعد در سخنانی

 بود، تن بیمناك سرپیچی از دستور عبیداللّه از عاقبت کهازآنجایی ولی دانست، وضع نای آمدن پیش مسبب
دساتور  در اجارای 2را نخواهاد پاذیرفت، پیشانهاد تسالیمامام  دانستاو باوجوداین که می 1کار داد. این به

او پیشنهاد تسلیم  فرستاد و به را نزد امام کند، کسی خود را آزمایش بخت آخرین اینكه و شاید برای عبیداللّه
  3نخواهد شد. عبیداللّه هرگز تسلیم که گفت امام داد، ولی

ساوار را  566، عمر بن  ساعد شگفت روز آغاز شد. در اقدامی از همین امام اردوی به کوفه فشار سپاه
خاود،  از یااران یكی ، اماماقدام گردند. در برابر این فرات رودخانه به امام اردوی از دسترسی فرستاد تا مانع

دربارۀ این مشكل نزد عمر بن سعد فرستاد. سافیر  مذاکره را برای همدانی حصین حضیر یا یزید بن بریر بن
چرا بار  عمر پرسید که نكرد و چون عمر بر او سلام مجل  ورود به بود، هنگام شهره  زهد و ورع به که امام

 قرار داد که او را مورد خطاب لحن کند، با شدیدتریننمی ، سلامنبی دین به و متدین است اسلاماهل  او که
 درماناده . عمار کاهاست او بسته بیترا بر اهل آب داند ولی اکنونو پیرو پیامبر می خود را مسلمان چگونه

گاه این زشتی او نیز به که گفت بود، خاود قارار  عمال را بهانه ری فرمانداری خود به علاقه ولی است کار آ
ری  خااطر اماارتتاو را باه کاه شاده عمر بن سعد راضای داد که گزارش امام و به بازگشتداد. سفیر امام 

  4بكشد.
از منجار  روشانی علامت که هاییگیریسخت چنین به زدن ستو د امام هایپیشنهاد نپذیرفتن بازتاب

 رسایدن بساتبن باه دنباال باه باود کاه اتفاا  آن ترینجالاب بود ولای بود، متفاوت جنگ قضایا به شدن
را انتظار  نزاع و فصل داشتند و حل با امام دل بودند، ولی کوفه در سپاه کهاز کسانی ، حدود سی تنمذاکرات

  5شدند. ملحق امام کردند و بهعمر بن سعد را رها  کشیدند، اردویمی
 آن بن زیاد وقوع عبیداللّه دیگر از جانب اینامه با رسیدن شد، ناگهانمهیا می جنگ شرایط کهدر حالی

خااطر کربلا رسید، مجدداً عمر بن سعد را به ظاهراً بعدازظهر تاسوعا به که نامه در این شد. عبیداللّه قطعی
 با او را تكرار کرده و یا جنگ امام شدن خود برای تسلیم و دستور قبلی سرزنش دستورات کوتاهی در اجرای
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  1بود.
 چاون کرد. ولیجنگ  عزم غروب داد و هنگام باشعمر بن سعد لشكر خود را آماده نامه، این با رسیدن

فردا  تا صبح جنگ را فرستاد و پیشنهاد کرد که علی بن عباس برادرش درآمدند، امام حرکت به کوفه اهیانسپ
دستور  در اجرای تعلل بار دیگر به خواستنمی جنگ، به تمایلعدم  رغمبه افتد. عمر بن سعد که تعویق به

 هماین . بهنداشت پذیرش آن به تردید افتاد و گویا تمایلی اد بهپیشنه این شود، در پذیرش مافو  خود متهم
را  دیاد، پیشانهاد اماام را موافاق نظر آناان نهاد و چون در میان کوفه سپاه از فرماندهان را با شماری آن دلیل

 کرد که حجت و اتمامفرستاد  علی بن را نزد عباسعمر بن سعد کسی  بازگشت، ولی لشكر کوفه 2پذیرفت.
  3جنگید. نشوید، با شما خواهیم فردا تسلیم اگر تا صبح

)ع(  عاشاورا اماام صبحاول  4شد. سپری گفتگو و آوردن و بردن پیغام عاشورا نیز به صبح ساعات اولین
 امام فرستاده عنوانبه همتر پیش که حضیر همدانی لشكر کوفه آمد. بریر بن جلوی از یارانش گروهی همراه

 پیشانهاد اماام کاه خواست ایشان سرزنش و ضمن گفت سخن کوفی بود، با سپاهیان نزد عمر بن سعد رفته
 نوشاته او ناماه به را که کسانی خصوصبه سپاه نیز خود، بزرگان امام 5حجاز را بپذیرند. به بر بازگشت مبنی

 از کرهتماونی« )»کنیاد تاا برگاردم دارید، رهاایمنمی مرا خوش آمدن که حال» ار داد کهقر بودند، مخاطب
 عبیداللّه حكم به شدن تسلیم را به کوشید امام اشعث بن قی  هنگام در این«(. مأمنی الی انصرف فدعونی

و گفتگوهاا:  او بود و پایان همه  ماذاکرات نهایی سخن که گفت او سخنی در پاسع دارد، اما امامزیاد وا بن
  0.«و لا افرّ فرار العبید اعطاء الذلیل بیدی لا اعطی واللّه»

 شاهادت را باه نهاد، کوفیان در کمان ایستاد، تیری امام آمد و روبروی عمر بن سعد پیش هنگام در این
اسات.  بن علای انداختاه لشكر حسین سویتیر را او به اولین ند کهده زیاد گواهی بن طلبید تا نزد عبیداللّه

. گرفت او باریدن و اردوی امام سویبه کوفیان رگبار تیرهای آن دنبال و به را کشید و تیر را رها کرد کمان پ 
 وضاعی آمدن وها و پیشو گفتگ مذاکرات کامل شكست بیان که سخنی گفت لشكریانش و به برگشت امام

نه  الذیالموت ، فقومُوا الیالیكم القوم   رسلُ  هذه»بود:  سراسر متفاوت  ایان تیرهاا فرساتادگان )این« لابُدَّ م 
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  1روید(. ، پیشنیست گریزی از آن که مرگی سویبرخیزید و به شمایند. پ  سوی به قوم
 

 گیرینتیجه
ام حسین بن علی و مأموران دولت یزید در سه مرحله؛ در مدیناه، نزدیكای کوفاه و کاربلا مذاکرات میان ام

انجام شد. این مذاکرات که به ترتیب با فرماندار مدینه، حر بن یزید ریاحی و عمر بن سعد صورت گرفات، 
ساید و بادون ربسات میداد و گااه نیاز باه بنهایی را در اختیار امام قارار مایبخش بود و فرصتگاه نتیجه

 یافت. ای خاتمه مینتیجه
رغم نشاان دادن بست رسیدن مذاکرات این بود که ماأموران دولات یزیاد باهترین علل به بنشاید مهم

های تند یزیاد نرمش در مواجهه با امام، دارای اختیارات تام نبودند و میان نظرات شخصی ایشان و سیاست
 نظر وجود نداشت. و عبیدالله بن زیاد، امیر کوفه، اتفا 

از مذاکرات امام حسین بن علی )ع( و مأموران دولت اموی در نهایت نتیجه مطلوبی حاصل نشد؛ نبرد 
بست کامل رسید. کاار سافیران خاتماه یافات و تیرهاای جنگای عاشورا زمانی آغاز شد که مذاکرات به بن

 اردوگاه امام را نشانه گرفتند. 
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، الحاوزه جاا: نشار ادب. بیمیانجی آقا سید ابراهیم تصحیحبهالائم . معرف   ف  الغمّ كشف  علی بن عیسی.اربلی. 
 تا.بی

 ، الاسالامیهاحیااء الثقافاا  . قام: مجماعمحمد باقرالمحمودی تحقیق. بهالاشراف انساب احمد بن یحیی. بلازری.
1413  .  

 . م 1342الزهراء، . نجف: مطبعا الحسینمقتل الموفق بن احمد. .خوارزمی
 . م 1306، العربیه عامر.  قاهره: دار احیاء الكتب عبدالمنعم تحقیق. بهاخبارالطوالدینوری، احمد بن داوود. 

 . 1370 ،الرضی الشریف . قم: منشوراتالخواصتذكرة سبط بن جوزی. 
جاا: مرکاز . بیمحمدجعفرالطبسای شایع تحقیق. بهانصار الحسین ف  ابصار العینطاهر.  سماوی، شیع محمد بن

 .1377،الثوره لحرس الاسلامیهالدراسات 
 . 1304، جهان . تهران: انتشاراتالطفوفقتل   عل  اللهوفسید بن طاووس. 

 . 1307 ،اسلامی . تهران: دفتر نشر فرهنگسال از پنجاه پسشهیدی، سید جعفر. 
 .1332، الاسلامیهالعلمیا . طهران: المكتبا باعلام الهدی الوریاعلام  فضل بن حسن. طبرسی.

 .م1371، . قاهره: دارالمعارفابراهیم محمد ابوالفضل تحقیقبه .و الملوك الرسلتاریخ  .طبری، محمد بن جریر
 . 1305، هجرت اتقم: انتشار الآمال. منته قمی، شیع عباس. 

 . 1352،  الاسلامیه . طهران: المطبعار الانوارمحمد باقر. بحا مجلسی.
و النشار،  للطباعاا . طهاران: دار ساروشامامی ابوالقاسم تحقیق. بهالهمم و تعاقب الامم تجاربمسكویه، ابوعلی. 

1300. 
 تا.، بیبصیرتی . قم: مكتباالارشادمفید. 

از چاا  پااری   تاا )افساتهوار. بیاروت: دار صاادر، بی کلمان اهتمام. بهالبدء والتاریخر بن طاهر. مطهمقدسی. 
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